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 چکیده 
ای قررار   های پیشین، نقاشی ایرران را تحرت ترر یر فرهنرو تیرویری ترازه       نقاشی قاجار در آستانه عبور از سنت

چهره و ترک   مثابه فرهنو دیگری، موضوعات نقاشی تغییر پیداکرده و تک دهد. بانفوذ فرهنو و هنر غرب به می
ای از یرک زن قاجرار و نگراه زنانره      هچهرر  یابند. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل ترک  پیکره اهمیتی ویژه می

شناسی فرهنگی است. تیویری که چند ژانر نقاشی را در خرود   عنوان بخشی از عملکرد بدن با استفاده از نشانه به
طروطی برا   »مطالعاتی، ا ری با عنروان    رو نمونه شود. ازاین داده است و از این منظر ا ری ویژه محسوب می جای

متعلق به نقاشی دوره نخست قاجار است. روش تحقیق در این پژوهش، توصریفی ر    «چهره زن ظرف میوه و تک
گرفته در این دوره؛ مسئله، نحوه حضور بردن و نگراه    تحلیلی است و بر مبنای تغییرات اجتماعی و فرهنگی شکل

اقر  میران   زنانه در این ا ر چند تیویری است. به این صورت که چه نسبتی میان عناصر تیویری این ا رر و درو 
بدن و فرآیند نگاه زن جوان با دیگر عناصر تیویر وجود دارد و به چه میزان کنش نگاه زنانه در این ا ر در پیونرد  

شود و متمایز از نگاه قردرت نمرای مردانره بره      های تیویری برآمده از فرهنو دیگری تعریف می با دیگر نشانه
چهره زن جوان در این ا ر با تیاویر زن در آ ار  است که تکتیویر کشیده شده است. نتیجه تحلیل حاکی از این 

گر نگراه مقتردر    گیرد. پیوند میان عناصر درون تیویر با بدن زن، نشان دیگر این دوره مفهوم متفاوتی را در برمی
زن درباری در کشاکش این دوران و تحولات برخاسته از فرهنو دیگری اسرت و او در آسرتانه ورود بره چنرین     

 شود. ی، به تیویر کشیده میمعنای
 

  واژگان کلیدی:

 .شناسی فرهنگی چهره، نگاه زنانه، بدن، نشانه تک نقاشی قاجار، 
 

  :هرای خرارجی، دانشرگاه     تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان علامه جنوبی، دانشکده ادبیرات فارسری و زبران   مسئول مکاتبات
 ۹9999۱900۱علامه طباطبائی، کد پستی: 

 الکترونیکی:  پست
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 مقدمه 
 

هرای    نقاشی در دوره قاجار تر یرات عمیقی را در رویارویی برا جریران  
شرود و هنرمنردان    گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پرذیرا مری  

شوند که بینابین سرنت   آ اری می دوره نخست قاجار، ترغیب به خلق
تمرکز عمده نقاشی این دوره با محوریت انسان و و نقاشی قرار دارد. 

اسرت   م.(۹999ر۹1۳0ه.ق/  ۹205ر۹2۹2)غالباً تیاویر فتحعلی شاه 
که بنا به دلایل سیاسی و اجتماعی نقش مهمی را در پیشبرد نقاشی 

طورکلی تحت حمایت فتحعلی شاه  و هنر این دوره بر عهده دارد و به
شرود.   مسیر نقاشی ایرانی وارد عرصه جدیدی از تاریخ تیویری مری 

پرردازی غررب و چکیرده نگراری ایرران، در       طبیعت  اوج تلفیق سنت
باز  طور که پاک یابد همان درباری تجلی می گاریپیکرنسازی و  چهره
پردازی، چکیده نگراری، آذیرن گرری بره طررزی       طبیعت»گوید:  می

 (Pakbaz, 2001, p.151). «شروند  درخشان برا یکردیگر سرازگار مری    
رو دوره قاجار یکی از ادوار تاریخی بسیار مهر  بررای هنرهرای     ازاین

این تحولات صورت  شود که با توجه به تیویری ایران محسوب می
گرفته؛ آنچه حائز اهمیت است و تاکنون مورد تفحص و بررسی قرار 

مثابه فرهنرو دیرداری جدیرد در ایرن      نگرفته است، موضوع بدن به
دوره است. بر این اساس هدفی که در این پژوهش بره آن پرداختره   

مثابه بخشی از عملکررد   شود، مطالعه و تحلیل بدن و نگاه زنانه به می
طروطی برا ظررف میروه و     »در پیوند با عناصر تیرویر، در ا رر    بدن

هنرمند ایرن دوره  متعلق به دوره نخست قاجار است.  «چهره زن تک
مثابره   های تیرویری برآمرده از فرهنرو غررب بره      تحت تر یر نشانه

کنرد کره دنیرای تیرویر قاجرار را بره        دیگری، آ راری را خلرق مری   
دهد و بر مبنرای   سوق میگرایی و شباهت پردازی  وسوی واق  سمت

گرردد.   ها بدن عاملی مهر  بررای پرداخرت تیرویری مری      این نشانه
تررین   عنوان یکری از مهر    مفهوم بدن از این دوره به بعد، بهچنانچه 

های گونراگون اقتیرادی، اجتمراعی،     موضوعات مطالعاتی وارد مؤلفه
شرود و نقاشری قاجرار، از ایرن منظرر دارای       سیاسی و فرهنگری مری  

 ای برای مطالعه است.  ت ویژهاهمی
ای  چنین بازنمایی تیویر زنران در ایرن دوره اهمیرت ویرژه     ه 

گردد و  ای در فرم و مضمون می خوش تغییرات عمده یابد و دست می
گرردد امرا    چهره از زنان در دوره قاجار آغراز مری   که ترسی  تک با این

چهرره   ترسری  ترک  اندازه  احتمالاً بنا به دلایل مذهبی و اجتماعی؛ به
پرژوهش،    یابرد. درنتیجره مسرئله    مردان رونق و رواج چنردانی نمری  

طوطی با ظرف میوه » چگونگی حضور بدن و فرآیند نگاه زنانه در ا ر
هرای تیرویری برآمرده از     در نسبت با دیگر نشرانه  «چهره زن و تک

هرای   ویژگیفرهنو دیگری است که پس از توضیحی موجز درباره 
شناسری   ار در دوره نخست، با استفاده از رویکرد نشانهنقاشی قاجکلی 

 گیرد. فرهنگی موردمطالعه قرار می
 
 
 

  . پیشینه پژوهش1
شده با محوریت موضوع زن در دوره قاجرار   های انجام عمده پژوهش

در قالب موضوعاتی چون پوشاک، نحوه پوشش و پیرایش، وضرعیت  
پردازی و سیر تحرول   اجتماعی اقتیادی، رویکردهای جنسیتی، چهره

گرایی صورت  سیمای زن و غیره؛ اغلب با توجه بر غرب و رواج غرب
به پیشینه مطالعاتی زن در نقاشری قاجرار   اند. درنتیجه پرداختن  گرفته

بسیار گسترده و مبسوط است و نگارنده این پرژوهش تنهرا بره ذکرر     
شده در خیوص جایگاه زن در بسرتر اجتمراعی ر     های انجام پژوهش

کند. ازجمله موارد مررتب  برا    های قاجار بسنده می فرهنگی در نقاشی
برر تیراویر    تکیره  جایگاه و تعریف زن در بستر فرهنگی قاجار که برا 

های زیر اشراره کررد: الهره پنجره      توان به نمونه اند؛ می صورت گرفته
مطالعه تطبیقی دو نقاشری از زنران در دوره   »( در مقاله ۹۳90باشی )

به مطالعه دو ا ر نقاشی از زنران دربراری   « قاجار با رویکرد بینامتنیت
هرا   یق معنای آنها و تحلیل هر دو ا ر و تطب قاجار با استفاده از نشانه

گیررد کره در    پرردازد و نتیجره مری    ای مری  صورت بینامتنی و لایه به
هرای مشرابه و هر      های هر دو تیرویر هر  از نشرانه    خوانش نشانه

شده است. مهناز شایسته فرر و   متفاوت برای حیول معنا بهره گرفته
تطبیق میادیق اجتمراعی زنران   »( در مقاله ۹۳90محبوبه شهبازی )

« شب جار با جایگاه زن در نگارگری نسخه خطی هزارویکدر دوره قا
به توصیف جایگاه اجتماعی زنان دوره قاجار در مطابقت با تیراویری  

پردازد. نتیجه حاصرل از ایرن مقالره     الملک می شب صنی  از هزارویک

کره بررای ترسری  زن در     الملک برا ایرن   مبتنی بر این است که صنی 
تماعی بهره گرفته است اما بیش از شب از ساختار اج نسخه هزارویک

که به نقش واقعی زن در ساختار اجتماعی وفادار باشرد، بره مرتن     آن
 نوشتاری تکیه کرده است. 

این پژوهش نیز به نحوی در این راستا قرار دارد، اما بر نسربت  
شناسری   میان فرهنرو خرود و فرهنرو دیگرری در رویکررد نشرانه      

که میان زن قاجاری با طبیعرت  فرهنگی متمرکز است و به گفتمانی 
دیگرری برقررار اسرت،      مثابه ژانرری برخاسرته از فرهنرو    جان به بی
 پردازد.   می
 
 . روش پژوهش2

گرردآوری  این پژوهش بر مبنرای روش توصریفی ر تحلیلری اسرت.      
شناسری   برا اسرتفاده از رویکررد نشرانه    ای است و  مستندات، کتابخانه

 دوره نخسرت قاجرار برا عنروان    فرهنگی به تحلیل یک ا ر نقاشی از 
پردازد. هنرمنرد ایرن ا رر     می «چهره زن طوطی با ظرف میوه و تک»

گمنام است. در پیوست با تحلیل این نمونه مطالعاتی، دو ا ر دیگرر از  
همین دوره نیز که در پیونرد برا کرارکرد طروطی و زن قررار دارنرد،       

 اند.     شده انتخاب
 
 . چارچوب نظری3

های معنادار است یعنی هرر   شناسی، عل  مطالعه جهانی از نشانه نشانه
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گرردد.   آنچه بر چیز دیگر دلالت دارد و بر چیزی جز خود، تفسیر مری 
شناسی با هر چیزی که بتواند یک نشانه  نشانه»گوید:  می ۹امبرتو اکو

از دیرد یرک    (Chandler, 2008, p.20).« قلمداد شرود سرروکار دارد.  
هرا و   ها، تیاویر، صداها، ایما و اشرارات و ژسرت   واژه»س نشانه شنا
بنرابراین   (Sojoodi, 2009, p.128).« توانند نشرانه باشرند.   چیزها می

مفهوم یک نشانه وابسته به عناصر پیرامونش است و درون بافتی که 
طرور کره محری  پیرامرون      شود و همان در آن قرارگرفته، معنادار می

، هرلحظه تعاملی دیالکتیک برین انسران برا    هاست مملو از این نشانه
ها در بافت فرهنگی و اجتمراعی در حرال رد دادن اسرت.     این نشانه
توان چنین تعبیر کرد که موضوع فرهنو، جایگاه و اهمیرت   پس می

چیرزی  »شناسی دارد و این فرهنرو   ای را در مباحث عل  نشانه ویژه
ای که اعضرای   شانهنیست جز نظامی از رمزگان بر پایه قراردادهای ن

 ,Posner) «سرازند.  هسرتند و آن را مری    یک جامعه در آن مشرترک 

2011, p.323.)   
ای از علر    ؛ شاخهشناسی فرهنگی، فرهنو است موضوع نشانه

گیررد کره بره روابر       مطالعه الگوهایی را در برمی»شناسی که  نشانه
نظریره   (Sonesson, 2000, p.155).« پردازنرد.  ها مری  متقابل فرهنو

در  2شناسی فرهنگی ابتدا توس  مکتب لوتمان و تارتو ر مسرکو   نشانه
شناسی  ای بانام آ اری در باب مطالعات نشانه در مجموعه ۹99۳سال 

شناسری فرهنگری،    هرا از نشرانه   شرود. تعریرف آن   فرهنو منتشر می
ای  هرای نشرانه   دانشی است که به مطالعه رابطه کارکردی میان نظام

مثابره   درگیر فرهنو هستند. از این دید، هر موضوع بره  پردازد که می 
متنی فرهنگی است که باید در اوضاع و بستر اجتماعی خود بررسری  

در بافت اجتماعی همیشه نظامی فرهنگی وجرود دارد کره برر    گردد. 
ترری بره نرام مرتن      مبنای زبان طبیعی است و از واحدهای کوچرک 

رچوبی علمری بررای   چرا »شناسری فرهنگری    نشانهگرفته است.  شکل
های جهان  ای همه فرهنو های مقابله های تجربی و توصیف بررسی

حرال کره روابر      ( و درعرین Posner,2011,p.295« )کنرد.  فراه  می
کنرد روابر     درون فرهنو و یا به عبارتی درون مررز را بررسری مری   

 گیرد.   مرزی را نیز در نظر می برون
روابر  برین فرهنگری، ارتبراط     »شناسی فرهنگری   درواق  نشانه

فرهنررو و طبیعررت و مسررائل ترراریخ فرهنررو، پویررایی و ایسررتایی  
 (Lotman and Ouspenski,2011,p.44)« گیرد ها را در برمی فرهنو

هرر  »کنرد. از ایرن منظرر     مثابه فرهنو برخورد مری  و با هر متنی به
در اوضاع و بستر اجتمراعی و  موضوع موردمطالعه متنی است که باید 

عنوان سراختاری براز،    به «متن» فرهنگی آن بررسی گردد. فه  نو از
ای پویرا پیوسرته در حرال     گونره  چندلایه، گفتمانی و متکثرر کره بره   

شرردن و بررازتعریف خررود اسررت، ریشرره در همررین تلاقرری    سرراخته
متن فرهنگی ماننرد یرک نقاشری،     (Nojoumian, 2010, p.9).«دارد.
فتار زبانی یا متونی از این قبیل؛ حامل معنایی است کره توسر    گ پاره

هرای   های اجتمراعی تولیدشرده اسرت. پرس نشرانه      اجتماع یا ارزش
ها، تیاویر، اصروات، ایمرا و    های فیزیکی واژه فرهنگی نیز در صورت

شرود.   مثابه یک متن، ظاهر مری  ها یا اشیا به ها، کنش اشارات و ژست
 ۳روجک  یانی بدن هستند و به باور کریسهای ب ها همان شیوه ژست

ای بررای معرفری    بدن انسران عرلاوه برر حالرت فیزیکری، مقدمره      »
گری و رمزهایی است که بدن یا پیکر انسان را در فرهنو جای  جلوه
در ادامه پس از شررحی مختیرر از    (Rojek,2011,p.143).« دهد. می

ند برا عملکررد   بازنمایی زنان دوره نخست قاجار، نسبت عناصر در پیو
که در جهرت   «چهره زن طوطی با ظرف میوه و تک»بدن در تیویر 

دیگرری قررار دارد، توصریف و تحلیرل       های برآمده از فرهنو نشانه
 گردد.    می
 

 دوره نخست نقاشی قاجار . بازنمایی زنان در 4
تررین   شروع حکومت قاجار در آغاز قرن سیزده  ه.ق، یکری از مهر   

های تاریخ، فرهنو و هنر نقاشی ایران است. اساس نقاشی در  بخش
این دوره بر تیاویر انسانی با تزیینات وابسته به آن متمرکز است که 

گیرد؛ در حقیقت ریشه این  تحت تر یر فرهنو و هنر غرب شکل می
عبراس اول و   زمان شاه تر از آن به و حتی قبله تر یرات به دوره زندی

گردد و در زمران فتحعلری شراه     مراودات هنری میان او و اروپا بازمی
های شدید سیاسی در ایران و اروپا، این تغییرات  قاجار به سبب رقابت

های اقتیادی، اجتمراعی و فرهنگری اوج گرفتره و موجرب      در مؤلفه
خودسرتایی،  »ردد. البتره  گر  گیرری مسریری ترازه در هنرر مری      شکل
پرستی فتحعلی شراه، علایرق تراریخی، ادبری و      طلبی و تجمل قدرت

اش بررای حفرو و احیرای میررا       هنری او و نیز کوشش هنرمندانه
گیری تیویرپردازی شراهانه و دودمرانی    گذشتگان، همگی در شکل

رو اغلرب   ازایرن  (Pakbaz, 2015, p.25).« انرد  ایرن دوره مرؤ ر بروده   
اجتمراعی ر سیاسری      نقاشی سلطنتی این دوره حامل پیامموضوعات 

 «چهرره زن  طوطی با ظرف میوه و ترک »و تیویری همچون   است
که هدف اصلی در پرژوهش پیشروسرت و مرورد تحلیرل و بررسری      

شده است، کاربرد تزیینی بیشتری را نسبت به تیراویر سیاسری    واق 
در بردارد اما درنهایت این تیاویر نیز عاری از امر سیاسری نیسرتند و   

شوند. زیرا در  های سیاسی زمان قاجار واق  می نوعی گویای جریان به
برد که تراب  نروعی ایردئولوژی     الگویی بهره می»این دوره، نقاشی از 
شناسی خرود را طبرق ایرن ایردئولوژی تنظری        است و قوانین زیبایی

توان گفرت کره    در حقیقت می (Jalali-Jafari, 2003, p.25).« کند. می
کراربرده   مثابه یک ابزار برای هدفی ایردئولوژیک بره   اغلب تیاویر به

های  در مضمون سیاسی در دورهکه ترسی  نمادین زن  شوند چنان می
چهره خورشید خان  در نقرش   شود مانند تک بعدی قاجار مشاهده می

نیرز    هرایی همچرون روزنامره    نمادین شیر ر خورشرید کره در رسرانه    
گیرد. بدین ترتیب نقاشری در دوره قاجرار دچرار     مورداستفاده قرار می

ت نوعی گسست معنایی با نقاشی پیشین شرده و برر مبنرای مناسربا    
 کند.   اجتماعی، فرهنگی و سیاسی معنایی تازه کسب می

شکل و مفهوم انسان است کره  های نقاشی این دوره    از ویژگی
دهرد و سریطره    الشرعاع قررار مری    همه عناصر دیگر نگاره را تحرت »
وچرای خود را چه به لحاظ اندازه و چه بره لحراظ ترکیرد برر      چون بی

هرا و   هرا و ریرزه پرردازی    یکار کند. ظریف ترکیب تیویر تحمیل می
ازاین در فضراهای معمراری و    تنوع رنگی و پرداخت ماهرانه که پیش

رفرت یکسرره در شرکل انسران      ها به کرار مری   طبیعت و زمینه نگاره
 .(Ebrahimi Naghani,2007,p.86-87)«شود خلاصه می

عنوان فرهنو بیرونری بره نقاشری دوره     هجوم عناصر غربی به
ه  بر روی بازنمایی تیویر زنران و هر  حضرور    فتحعلی شاه قاجار، 

و بازنمایی زن در تیراویر   0ها در عرصه اجتماعی مؤ ر بوده است آن
های اجتماعی و فرهنگی، به هرر شرکلی    را با توجه به روند دگرگونی

ای از تیراویر بره نقاشری از زنران      دهرد. بخرش عمرده    افزایش مری 
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موجب حضور زنان بره  های بعدی   ک  در دوره یابد و ک  اختیاص می
شرود. زنران در ایرن دوره غیرواقعری برا       هرای اجتمراعی مری    محی 

هرایی همچرون آرایرش     شناسی شراعرانه و ویژگری   معیارهای زیبایی
ای، کمر باریرک، و مرزین    های غنچه صورت، چشمان خمارآلود و لب

های متعددی ازجمله  بها، در نقش های گران به انواع جواهرات و جامه
شوند.  قینده و نوازنده، مادر و کودک به تیویر کشیده میمعشوقه، ر

نگاری از موضوعات پراهمیت این دوره است کره در حرالات و    چهره
شروند و عمردتاً    های متفاوت با الگویی  ابت و کلی ترسی  مری  ژست

متعلق به پادشاهان قاجار، شاهزادگان، وزرا و دیگر وابستگان به دربار 
ری، نوازندگان و رقیندگان در کنار تیراویر  است و نقاشی زنان دربا

پوشرانند.   هرا و امراکن را مری    پادشاه، شاهزادگان و بزرگان، دیوار کاد
چهره زنران و مرردان، قرراردادی و در جهرت امرری مطلروب و        تک

ازحرد جرواهرات و    ازحد غلو شده و استفاده بریش  ایدئال، زیبایی بیش
روح، در قالرب   نگاهی بیهایی سست و بدون حالت و  معمولاً با چش 

گونره   براز چهرره زنران را ایرن     شوند. پراک  یک نقاب نمایش داده می
چهره بیضی، ابروان پیوسته، چشمان سرمه کشیده »کند:  توصیف می

 «انرد.  و انگشتان حنا بسته که در حالتی مخمور بره تیرویر درآمرده   

.(Pakbaz, 2001, p.151) از ها درون تیویر، حراکی   اعمال این نشانه
توجه زنان دوره قاجار به امور مربوط بره بردن دارد کره برخاسرته از     

چهرره در میران انردام    »گوید:  لو بروتون می 0فرهنو دیگری است.
آورد.  ها را در خودگرد مری  ترین تراک  از بالاترین ارزش انسانی، بیش

« نمایانرد.  یابد و جنس خود را مری  در چهره، احساس هویت تبلور می
(Le Breton, 2017, p.104)گونره اسرتنتاج    توان ایرن  . از این نظر می
عنروان   تواننرد بره   هرا مری   ویژه چشر   ه بهکرد که تمامی اجزای چهر

ها در کنشگری با عناصرر تیرویر    بخشی از بدن، همچون دیگر اندام
ها و مرکزیت بردن در نقاشری ایرن     قرار بگیرند. کنش نگاه در چش 

مثابره غررب    های برخاسته از فرهنو دیگری بره  دوره یکی از مؤلفه
چهرره   ترک طوطی با ظرف میوه و » است که در بخش بعدی در ا ر

 گیرد. موردبررسی قرار می «زن
 

چهره زن جوان در  های عناصر تصویری در تک . نسبت5
 جان پیوست با طبیعت بی

روغن دوره فتحعلی شراه در قسرمت فوقرانی     های رنو اغلب نقاشی
صررورت جنرراقی،  طاقچرره دیوارهررای مخیرروص دیوارنگرراری برره  

( در قالب و فرم جناقی، جفرت  2( و )۹رو شکل ) اند. ازاین گرفته شکل
شوند اما احتمالاً در دو زمان متفاوت، طرح  پرده یکدیگر محسوب می

چهرره زن   آید ترک  که به نظر می ناین دو پرده ریخته شده است چنا
هرر دو    شده باشد. ویژگری  ( بعدها به تیویر اضافه2جوان در شکل )

های گررم، تزیینرات ظرروف در حرین سرادگی       پرده استفاده از رنو
بندی عمودی، افقی، دورنمرایی و ایجراد بعرد در یرک      ها، بخش فرم

ر جران است.اسرتفاده از نمرای نزدیرک د     نمای نزدیک از طبیعت بی
شرود.   جان در تیاویر دیگرر ایرن دوره نیرز مشراهده مری      طبیعت بی

نویسرد:   مری ، ۱امر نادیده انگاشته شرده  نگریستن بهبرایسن در کتاب 
گونه که واقعراً هسرتند؛ همیشره     تنهایی حضور دارند، همان اشیاء به»

ها در حال اشاره بره   ، سبد، کاسه، شیشه و لیوان اشکالی مانند بشقاب
 ,Bryson) «ها را تولید کرده، هسرتند  در فرهنگی که آنسیر تکاملی 

1990, p.138.)   ( 2( و )۹اگرررر از نگررراه برایسرررن بررره شرررکل) 
 

 
 

 09×۱2روغن،  طوطی در حال تاراج گیلاس، اوایل قرن نوزده ، رنو :۹تیویر
 Falk,1972, p.73)) سانتیمتر

Fig1: A parrot stealing cherries. Early 19th century. (Falk, 1972, 
p.73). 

 
حافظه فرهنگری دنیرایی اسرت کره بره آن      جان،  بنگری ؛ طبیعت بی

و ترداومی از آن    ها هیچ نوع میرا  انسانی بخشد. بدون آن اعتبار می
ای که هنروز در زنردگی وجرود     وجود ندارد. همان اشیای تکرارشونده

 کنند. به همین خراطر اسرت کره مولرد بسرتر و      دارند و نقش ایفا می
ای فرهنگی، فراتر از هر شخص یا نسل خاص هسرتند. نحروه    زمینه

ترا  شرود   ( مشاهده می2( و )۹جانی که در تیویر ) طبیعت بینمایش 
عنروان ژانرری مسرتقل و برا چنرین نمرایی        بهپیش از فرهنو قاجار 

هرا، میرور    و غالباً وابسرته بره فضرا و محری  نگراره     ای ندارد  سابقه
ترری بره خرود     های قاجار نقش پررنرو  یدر عمده نقاششود. اما  می
زمینه و در پیوند برا دیگرر    ای که اشیاء اغلب در پس گونه گیرد. به می

کره جنبره    شروند و بریش از آن   زمینه تعریرف مری   عناصر اصلی پیش
کاربردی و تزیینی داشته باشند برای پرر کرردن و همراهنگی میران     

ویر، جانمرایی  عناصر در جهت ترکید بر موضوع و پیکره اصلی در تی
دهند متعلق به اعضرایی از   صراحت نشان می اشکالی که به شوند. می

سروی   که ریشه درگذشته دارنرد بره   اند و درحالی یک خانواده فرهنگی
کنند. چنین تحول نمایشی از  جامعه وسی  فرهنگی پیشرو حرکت می

آمده از فرهنگی کاملاً بیرونی و متعلق بره   جان، بر اشیاء و طبیعت بی
 دیگری است.
ای از  اهمیت است که آمیخته حائز( بیشتر از این حیث 2شکل )

جرران، ژانررر منظررره،  چنررد ژانررر نقاشرری اسررت؛ ژانررر طبیعررت برری  
ورود ایرن  روزمره است. نمایی از زندگی  تیدرنهانگاری، و  چهره تک

فرهنرو دیگرری یعنری     نفروذ  از برگرفتره  هایی منزله نشانه ژانرها به
 برآمده یها برگه و کنش مثابه به مستقل ژانر قالب در که غرب است

یابرد و   مری  نمرود  قاجرار  نقاشری  در اجتمراعی  ر فرهنگی تحولات از
 . آغازی برای ناپیوستگی هنر به دربار است

کره اصرالت    حرال  نیدرع( 2جان در تیویر ) اشیاء و طبیعت بی
عنروان موضروعی    گذارند، زندگی روزمره را به فردی را به نمایش می

زندگی روزمره و اشرافی یک زن قاجاری که دهند.  تکراری نشان می
شرود.   جران نمایران مری    زمینره طبیعرت بری    ای در پرس  چهره با تک
 تررین  بخشی از بدن و در حقیقرت مهر    مثابه بهچهره زن جوان  تک
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روغن،  چهره زن، اوایل قرن نوزده ، رنو : طوطی با ظرف میوه و تک2تیویر
 (.Falk,1972,p.73)سانتیمتر.  09×۱۳

ّFig2: A parrot with fruit and a portrait of a girl, early 19th 

century, (Falk, 1972,p.73). 
 

ی و در پیوند برا آمیختگری و تعامرل میران     کنشگراو در  بخش بدن
میرررف و هررا و خرروردنی بررا  گیرررد. میرروه عناصرر تیررویر قرررار مرری 

با عملکردهای پایین  جهیدرنتی درباری و وزندگگرایی، جشن  میرف
محرور اصرلی نقاشری     عنوان بهحضور انسان  ازآنجاکه اند. بدن مرتب 
جرار دارد؛ بردن   درباری قا باهنرنگاری پیوند عمیقی  چهره است و تک

بدن اوست کره   درواق و سازد  او نیز چنین پیوند عمیقی را برقرار می
های برآمرده   ای تنگاتنو با نشانه عنوان عامل اصلی تیاویر رابطه به

بدن را بایرد محروری   »گوید:  از فرهنو و جامعه دارد. لو بروتون می
وسریله انسران ممکرن     دانست که امکان درک نسبت با جهان را بره 

هرا   دهنده بدن، و کارکردهای متقابرل آن  های تشکیل کند. بخش می
کوشرد   مری  تیر درنهابخشرد و   ها ساختار مری  نمادی است که به آن

ها را با محی  اجتماعی، فرهنگری یرا    کننده و پیوند آن عناصر ترکیب
 (Le Breton, 2017, p.92).« تشریح کنند.کیهانی 

هررای  ویژگرری کرراملاً( 2چهررره زن جرروان در شررکل )  تررک
دهد. زنی آراسته که موها و  نگاری یک زن درباری را نشان می چهره

هرایی از بردن    های سرد زینت داده است؛ بخش گردن خود را با گل
باز خاصی که به ترن دارد   لباس نیمه دارند. باشناسانِیزکه عملکردی 

عنوان یک  دهنده تعلق او به طبقه اشراف و نماینده هویت او به نشان
غربری و فرهنررو دیگرری اسررت.    راتیتررر زن دربراری و حراکی از   

های سرد نیز در نمای یکی از عناصر مرتب  برا   موهای مزین به گل
ت، و زنری  های بدن است که نماد ظرافت، زیبایی و زنانگی اس کنش

یی، نمراد فرهنرو   تنها بهخودش  شده  یترسهایی  که با چنین ویژگی
توجه در تیاویری  یکی از عناصر قابل سرا گلشود.  اروپا محسوب می
در ارتبراط برا ترسری  زنران      ژهیر و بههای قاجاری  است که در نقاشی

زنری  »اسرت:   شده اشارهدر کتاب دیبا طور که  شود و همان تکرار می
، اشاره به سبکی در نقاشری دارد  داشته نگهی را در دست خسر گلکه 

 & Diba)« انررد. تیررویر درآمررده  بررهکرره در اوایررل قرررن نرروزده  

Ekhtiar,1998, p.204)    ( 2بنرابراین بردن زن در تیرویر ) عنروان  بره 
ی از عوامل اجتمراعی و فرهنگری زمران    پررنگعاملی کنشی، بازتاب 

 قاجار است.

جران؛   بری   (، نمای اول: اشیاء و طبیعت2ی تیویر )بند پلانبا 
نمای دوم: طوطی؛ نمای سروم: منظرره و درخرت؛ و نمرای آخرر یرا       

گویرد:   مری شود. برایسرن   چهره زن جوان نمایش داده می چهارم: تک
 9«تروان فرهنرو را شرناخت.    جان مری  واسطه نقاشی طبیعت بی به»
(Bryson,1990,p.173).  با توجه به تحلیل وی از ماهیت دوسوگرایی

 تفسیرتوان چنین  جان و ارتباط آن با ساختار فرهنگی، می طبیعت بی
چهرره   جان با تک کرد که میان نمای اول و آخر و در کل طبیعت بی

( در 2جران در تیرویر )   طبیعرت بری   زن، تناسب فرهنگی وجود دارد.
نسبت برا عردم حضرور     ( در۹نسبت با تیویر زن، و حتی در تیویر )

سازد که بر فضای بیرونری   ای را نمایان می زن؛ فضای درونی و زنانه
هرای مررتب  برا     یرک از نشرانه   و مردانه چیره شده است. زیررا هریچ  

گرز و شمشریر و ... کره در دیگرر     همچونهای عناصر مردانه  شناسه
 وجرود  نجرا یاشرود؛ در   وفور مشاهده مری  تیاویر این دوره از قاجار به

ندارد و تهدیدی هرویتی بررای فضرای بیرونری و مردانره محسروب       
موضروعی اسرت کره     جران  یبر  عرت یطب، نجایای در انیب بهشود.  می
ماهیت دوسوگرایی خود به سمت فضای درونری و ماهیرت    واسطه به

عنروان ژانرری کره جرذابیت      کند و بره  اصلی خودش وسعت پیدا می
بخشرد   وسرتالژیک مری  فضای زنانه را افزایش داده، بره آن وجهری ن  

فضایی غریرب، موضروع و فضرای مردانره و      همچونای که  گونه به
 کند.   هویتش را تهدید می

جان، دنیایی پایا و پایردار از فرهنگری اسرت     بنابراین طبیعت بی
طور طبیعی علاوه بر وابستگی به فضای داخلی خانره،   و به عمدتاًکه 

برا  ( 2آیرد. در تیرویر )   مری  حساب بهکننده فضای بیرون نیز  توصیف
مثابره یرک نقاشری طبیعرت      جان در اولین نمرا بره   که طبیعت بی این
چهره زن جروان اسرت کره     است اما در اصل تک شده  یترسجان  بی

کند و تمامی عناصرر حراکی از ایرن امرر هسرتند کره        خودنمایی می
برا سراختاری    محور بدن کاملاًچهره زن؛ محور اصلی، تیویری  تک

چهره زن جوان در مرکرز و برالا،    صورت که تک است. بدین مرکزگرا
، و کلیت عناصر به سمت چهره قرارگرفتهدر نقطه تلاقی فرم جناقی 

فرم تذهیب روی کاسه منقوش پر از میوه،  ازجمله اند متمرکزشدهزن 
ها که عمرده جهرت، تروازن و تمرکزشران بره       و فرم قرارگیری میوه

زمینه  چهره زن در پس چنین تک چهره زن جوان است. ه  سمت تک
بعردی   سره  باًیتقرزمینه تیره، تاریک و  روشن و نورتاب، در مقابل پس

تاریرک اسرت.    و او در حال نگریستن به این فضای قرارگرفتهدرون 
دهرد. کرنش    چهره زن، حضور و بودن خود را نمرایش مری   پس تک

 ازجملره . طروطی  گرنرد یکددیداری بدن زن و طوطی در تلاقی برا ی 
پرندگان نمادین در ادبیات ایرانی و پرکاربرد در نقاشی قاجار است که 

مثال کاربرد طروطی   طور بهکند  آفرینی می در جوار زنان درباری نقش
 ترک شرود؛ دو   ( مشاهده مری ۳در تیویر ) ازجملهدر تیاویر دیگری 

در  گرل  گلدانزمینه، و  طوطی در پیش همراه بهمادر و کودک  کرهیپ
طروطی،   ازجملره برخری حیوانرات    جره یدرنت. اند قرارگرفتهزمینه  پس

   1اند. ی زنان درباریبازندگدرآمیخته 
( دیگر نگاه مقتدرانه زن به آن صورت وجود ۳)تیویر  نجایادر 

هرا و   ی بردن عبرارت  بره گیررد.   ندارد و در وجود دیگرری شرکل مری   
کره   صرورت  نیر اعملکردشان در فرم دیگری از رابطه قرار دارند؛ به 

 مرادر   واسرطه دسرت   ترین نما قرار ندارد و به وطی دیگر در نزدیکط
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: منسوب به محمدحسن، مادر و کودک، دوره نخست قاجار، ۳تیویر
 (Falk,1972,p.91)متر.  سانتی 15×۹۹۹

Fig3: A mother and child with a parrot, period of Fath Ali 
Shah,(Falk,1972,p.91). 

 
است. هر سه یعنی مادر،  قرارگرفتهلمس شده و در تماس با بدن زن 

 براره  نیر دراکودک و طوطی در توازنی یکسان حضور دارنرد. فالرک   
رسد که محمدحسن در این ا ر از تیویر مسیح  به نظر می»گوید:  می

های اروپرایی الهرام گرفتره اسرت و      کودک و مری  مقدس در نقاشی
ای منعکس ساخته  گونه جاری تلفیق و بهموضوع را با سبک نقاشی قا

اسرت کره در     در این ترمل قابلالبته نکته  (Falk,1972,p.42)« است.
ی است که لباس حریرری بره   ا دختربچهی مسیح کودک، جا به نجایا

ی زوج در نقاشری  هرا  کرهیپ تکاستفاده از »نویسد:  تن دارد. دیبا می
دهرد کره    ی رد مری ا گونره  بهها کودک باشد  قاجار، که یکی از پیکره

نماینرده هویرت فررد برالب و بردن عراری از        شده داده  کودک نمایش
 Diba and) «پوشررش دیگررری اسررت کرره اجررازه عرضرره نرردارد. 

Ekhtiar,1998,p.80). توان گفت جنسیت کرودک در   از این منظر می
( با توجه به بافت فرهنگی نقاشی قاجراری در مطابقرت برا    ۳تیویر )

است ترا بردن عریران     شده انتخاب دختربچهقرار دارد و جنسیت مادر 
زن با چنین تعریفی امکان نمایش بیابد. به بیانی بدن یکری در بردن   

ی برگزیده بدن دیگری است، و طروطی  نوع بهو  شده خلاصهدیگری 
 است.  قرارگرفتهنیز در این تبادل کنشی 
آفرینری   ی طروطی، شراهین نقرش   جرا  به( که 0و یا در تیویر )

 داشرته  نگره ای جوان، شاهین را روی دسرتان خرود    کند. شاهزاده می
(، فراترر  0کنش بدنی زن با طوطی در تیرویر )  بیترت نیبداست و 

 براً یتقرچهره شاهزاده قرار دارد و  رفته است. شاهین بین دست و تک
 و موهای او چسبیده است.  صورت به

و طروطی در   جران  یبر  عتیطبن بدن با ( ارتباط بی2در تیویر )
چهره درون قرابی کره از میران فررم      قرار دارند. تک گریکدراستای ی
، حکایت از ارتبراط میران بردن برا فضرای درونری و       زده برونجناقی 

چهررره بعرردها برره نقاشرری  فضررای بیرونرری تیررویر دارد. چررون تررک
است مشخص نیست کره آیرا تیرویر زن برر روی دیروار       شده اضافه

 ، و یا در پشت پنجره ایستاده و از فضرای بیررون، در حرال   قرارگرفته
 

 
 

م، موزه آرمیتاژ. ۹1است، اواخر قرن  داشته نگه: پسری که شاهین را 0تیویر 
(https:www.pinterest.com/pin/143974519308479375) 

Fig4: Boy Holding a Falcon,Qajar Dynasty,18th century. 

 
نگراه  جان و طوطی است.  نگریستن به فضای درون یعنی طبیعت بی

عنوان یکی  آن است که به  ( حاکی از ا ربخشی2خیره زن در تیویر )
ها، و نگراه رو بره بیررون در     از عملکردهای بدن او یعنی کنش چش 

نگراهی کره، فرارز از    یابد.  یویر معنا میبندی با کل عناصر ت ترکیب
زمینره،   زاویه دید، فضای مرموز، و تیرره ر روشرن     واسطه بهجنسیت، 

زیررا  برر تیرویر تسرل  دارد.    کنرد و   نگاهی نافذ و قدرتمند جلوه می
ها، فرم بدن طوطی و تعاملی  ابعاد و جهت میوه ازجملهتمامی عناصر 
نوعی سیر چرخشی دیدن را در ایرن   شود به ها برقرار می که میان این
 بخشد.   دهد و معنا و مفهوم ا ر را قدرت می ا ر شکل می
سر زن جوان به سمت چپ ترابلو چرخیرده و    که صورتبه این 

از قراب و   همرین چررخش، بیررون    موازات بهجهت نگاه خیره او نیز 
رو به مخاطب است. تیویر زن در تیویر دیگرری تعریرف    ماًیمستق
شود و نگاه خیره او در تلاقی نگاه مخاطب در یرک سرطح قررار     می
واسررطه نگرراه خیررره زن بررا مخاطررب  گیرررد. فضررای حرراک  برره مرری

اسرت و عناصرر تیرویر را تحرت سریطره خرود قررار         افتهی گسترش
کننرده نروعی فاصرله میران      چنرین قراب پنجرره ترداعی     دهد. ه  می

. کنرد  ی با فضا و اشیاء را تقویت میکنش انیماست؛ و بعُد  کنشگران
، و ابیحضروروغ کنرد میران    پنجره نوعی گسست ایجراد مری   درواق 
ی اجتماعی، ها مؤلفهها در تمامی  ی گسست با سنتا گونه بهتواند  می

هنری و فرهنگی زمران قاجرار تعبیرر شرود. زن در آسرتانه ورود بره       
 براً یتقرو  قرارگرفتهفضایی نو قرار دارد و بدن در آستانه این گسست 

دهرد.    هرای دربراری، دارد از دسرت مری     پیوند خود را برا محردودیت  
چنین نگاه زن در راستای فرم بردن طروطی اسرت و مسرتقی  از      ه 

رد سر طوطی با نگاهی به مقابل یعنری بره    نی . کند طوطی عبور می
شود. این فرآیند از نگراه زن   سمت راست و بیرون از تابلو کشیده می

ی سرو  بره شرود و ترا انتهرای دم طروطی،      و سمت چپ تابلو آغاز می
، کشریده شرده و   قرارگرفتره های سمت راست که در نمای جلو  میوه

. ایرن سریر   گرردد  یبازمی ا ر دوباره به سمت نگاه زن در مرکز و بالا
گیررد و ایرن    حضور و کنش نگراه زن شرکل مری    واسطه بهچرخشی 
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شرود،   تعریرف مری   گریکدفرآیند که در اتحاد و پیوستگی عناصر با ی
چهره زن جوان را نسبت به مخاطب قروت   نگاه تک ریتر استواری و 

دهد. نگاه زن، حضور او و  ها را کاهش می بخشد و فاصله بین آن می
کند. نگاه خیره او مبتنی بر حضور  می پررنوحضور بدن او را  درواق 

مخاطب در حین غیراب اوسرت. زن برا نگراهی خیرره بره مخاطرب        
شود بنابراین مخاطرب نیرز در    نیز نگریسته می حال نیدرعنگرد و  می

شرود ترا    این عملکرد، درگیر شده و به دنیای درون تیویر دعوت می
ی تجربه کرده و وارد دنیرای  ا گونه بهزن را  کند و موقعیت حضور پیدا 

شود. نگاه خیره و رو به مخاطب از دوره قاجرار بسریار مترداول     او می
های برآمده از فرهنرو غررب و یرا     عنوان یکی از نشانه شود و به می

هرای   زوج ازجملره فرهنو دیگری است؛ و در نقاشی و تیاویر دیگر 
 .  9گردد عاشق نیز میور می

به مخاطب اشراره دارد و برا    ماًیمستقنگاه خیره زن که  با این
شرود و قردرت،    ی گرذرا محسروب نمری   امانگراه آن پیوند خرورده،  
دهرد.   یک زن درباری را نشان مری  نفس اعتمادبهاستقلال و حس 

بازنمرایی   انردازه  بهتواند  ( می2چهره زن جوان در تیویر ) نگاه تک
( آغرازی  2اشد و تیویر )نگاه مردانه در تیاویر این دوره قدرتمند ب

 هرچند. برای استقلال و هویت جنسیتی زن قاجاری محسوب شود
نفوذ زن ایرانی  های پنهانی دربار نیز چنین بوده است و که در لایه

بوده  مؤ ربه حدی در اعمال و تیمیمات مردان و حاکمان جامعه »
که همواره سایه آنان در پشرت بسریاری از حرواد  تراریخی ادوار     

 «اسرت.  تیرؤ قابلالخیوص دوران قاجار  لف این کشور، علیمخت
.(Kasra, 2008, p.5) ( به2سایه زن در تیویر )   واسطه قاب پنجرره

تواند، زن جوان در تیویر  قابل تفسیر است و این نوع از حضور می
  حضوری و عدم حضور قرار دهد. به این صورت ( را در عرصه بی2)

ای بررای حضرور بردن زن جروان اسرت و       که قاب پنجره، واسطه

عد فرهنگری و  او در ب ۹5مندی توجهی را نسبت به بدن کارکرد جالب
سازد؛ بدین معنا کره بردن او برین برودن و      اش مطرح می اجتماعی

تواند  اشکالی است که می ازجملهنبودن در نوسان است. زیرا پنجره 
زمان هویدا و  نقش واسطه داشته باشد یعنی با باز و بسته شدن، ه 

کند. و این بینابینی بازتاب تحولات فرهنگری، اجتمراعی    پنهان می
مآبی و فرهنو دیگری است. زنی که در قابی  از غرب رگذردزمانه 

یرابی بره اسرتقلال و     در آسرتانه دسرت   حرال  نیدرعو  محیورشده
در  برخری عملکردهرای سرنتی زنران دربراری اسرت و      گسستن از 

تیرویر  اسرت.   قرارگرفتهبینابینی نقش و هویت خودش در جامعه 
اجتمراعی و  بره جایگراه    دنیدررسر ( حاکی از بینابینی زن جوان 2)

طور  کننده ورود او به عرصه پس از خود است. همان توصیف کاملاً
در  کره  یدرحرال جران   زمینه قرار دارد و طبیعرت بری   که زن در پس

 همچنران زمینه است، تجلی عملکرد و فضای زنانه است پس  پیش
چهره زن جوان است که بر کلیت تیویر حاک  است و خودنمرایی  

 کند.   می
کردنرد امرا    علاوه بر این در این دوره زنان از روبنده استفاده می

گونه در  توان این زن جوان در این تیویر حجاب و روبنده ندارد و می
چهرره و   روبنده و پوششری بررای    منزله بهنظر گرفت که قاب پنجره 

   بدن زن تعبیر شود.
 نگرد که عرصه حضور و زن یا از پشت قاب پنجره به درون می

برودگی زن را   ای روی دیوار باشد، شی چهره ورود اوست و یا اگر تک
با  روزمرهچهره زنی در میان اشیاء که در زندگی  دهد؛ تک نمایش می

دارد و خود نیز با این اشریاء تزیینری آغشرته شرده کره       سروکارها  آن
بودگی، ابزاری بدنمند در جهت نمایش قدرت پشرت   شاید همین شی

چنرین کرارکردی را   اسرت کره   همواره، قراب پنجرره   و  پرده او باشد
 بخشد. می گونه قیتعلای  جنبه

 
  گیری نتیجه

 
ماهیت و ساختار چنرین تیرویری از حضرور بردن زنانره برا نگراهی        

دیگرری   بافرهنرو رواب  فزاینده فرهنو ایرانی  ریتر قدرتمند تحت 
است که در ادامه هنر قاجار این مفهروم در برخری تیراویر جردی و     

تیرویری   صرورت  بره جران نیرز    مفهوم طبیعت بیشود.  تر می عمیق
کر    شرود و کر    گرایانه و ژانری مستقل از این دوران، آغراز مری   واق 

این تیویر در تضاد با دیگر تیراویر معمرول    یابد. هویتی مستقل می
تر زیبایی  شود تیاویری که بیش مربوط به این دوره نمایش داده می

دهنرد، و از ایرن نظرر     قرار می موردنظررا  سرا حرمآرمانی یک زن در 
جان، در نسربتی   نگاری در کنار ژانر طبیعت بی عنوان ژانر چهره که به

شرود؛   دیگری دارد، تعریرف مری  که با بافت فرهنگی خود و فرهنو 
متفراوتی دارد. بره دلیرل نسربتی کره میران        شناسانه ییبایزکارکرد 

جان با فضای زنانه وجود دارد، در تقابل با غالب تیاویری  طبیعت بی
گیرد که متعلق به فضای حاک  و مردانره قاجراری اسرت. برا      قرار می

جنسریتی   جان و عدم تقرارن  توجه به ماهیت دوسوگرایانه طبیعت بی
 انردازه  بره توانرد   مری  نجرا یاچهره زن جوان در  نگاه تکدر این دوره، 

بازنمایی نگاه مردانه در تیاویر این دوره قدرتمنرد باشرد و تهدیردی    
برای هویت، فضای بیرونی و مردانه محسوب گردد. تیویر، حکایرت  

از کارکردهای ایدئولوژیک فرهنگی جامعره قاجرار دارد زیررا  نشران     
شرود و   ه چگونه جایگاه مرد و زن توس  جامعه تعریف میدهد ک می

نگراه رو بره بیررون     اند. و فضایی جداگانه دوجهاناین هر دو، ساکن 
بر کل ا ر و برر مخراطبی   ارتباطش با دیگر عناصر،  واسطه بهزن که 

حراک  شرده اسرت. زن برا     که دیگر عضوی از جهان تیویر اسرت؛  
نگررد و   دهرد، بره او مری    ینگاهی خیرره، بیننرده را خطراب قررار مر     

ارتبراط سراختاری و فرمری میران     شرود.   نیز نگریسته می حال نیدرع
اهمیرت حضرور   عناصر تیویر حکایرت از نروع نگراه متفراوت زن و     

فرآیند نگاه موجب گستردگی ی بدن در کنشگردارد. فیزیکی بدن او 
فضا رو به بیرون از قاب پنجره و قراب تیرویر شرده اسرت. زن بره      

کند. نسربتی   درون پنجره و مخاطب به بیرون از قاب پنجره نگاه می
جران برا حضرور زن و فضرای زنانره       که میران عناصرر طبیعرت بری    

با نگراه مخاطرب بره    پیوند خورده و نگاه خیره زن است با  جادشدهیا
بره جهران درون تیرویر     مجدداًیابد و  دنیای بیرونی امتداد میسمت 
و آمد میان تیویر با خود اسرت   دررفت. بنابراین مخاطب گردد یبازم
کند. چنین ارتبراطی   بازیگر این صحنه، زن را همراهی می همچونو 

هرایی برخاسرته از فرهنرو دیگرری      ها و تبادل نگاه، نشانه میان فرم
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 نجرا یاای که بدن در  گونه بهکند  ا ایجاد میاست و فضای دگرگونی ر
واسطه گشودگی پنجره، مرزهای خود را برا جهران بیررون و درون     به
واسطه و رابطی میان بدن زن با  همچونچنین پنجره  گسترد. ه  می

تواند موجب حضور و یا عدم حضرور   دیگر عناصر تیویر است که می
امعره گرردد. تمرامی    فرهنگی او در ج-هویت اجتماعی درواق بدن و 

هایی در جهت تغییراتی است که بر شررای  زنران    این مفاهی ، نشانه
تحرولات جامعره کره     واسرطه  بهزن در این دوره و  داده رداین زمان 

برخاسته از فرهنو دیگری است، توانسرته ترا حردودی بره جایگراه      
زنری کره در لبره فردانیرت و هویرت خرویش       . اجتماعی دست یابرد 

   کند. تولید میای از خود  عنای متفاوت و تازهمو  قرارگرفته
 

 

 

 ها نوشت پی
1. Umberto Eco 

لوتمان و مکترب   است. تارتو شناسی نشانه مکتب گذار بنیان لوتمان . یوری2
شناسرری فرهنگرری را دانشرری عنرروان کردنررد کرره  مسررکو ر تررارتو، نشررانه  

صورت رایج و سریار در   ای را که به های نشانه های کارکردی نظام وابستگی
کند. طوری که مرتن را همچرون نظرام یرا      فرهنو وجود دارند مطالعه می

رتبراط برا   ای فقر  در ا  هرای نشرانه   ها دانسته و نظرام  ای از نشانه مجموعه
 کنند.  یکدیگر و در تر یر متقابل بر یکدیگر است که عمل می

3. Chris Rojek 
در دوران فتحعلی شراه  »توان اشاره کرد که  نظرشان اجتماعی می ازنقطه .0

شود مانند: شاهرودی خران )همسرر    برده می از برخی زنان اهل موسیقی نام
لقرا   دان، شاعر، خواننده و آهنگساز( مه فتحعلی شاه( مشتری خان  )موسیقی

 (Maleki,2001,p.132)« زیست( خوان و نوازنده که در حیدرآباد می )آوازه
واسطه پیش آمدن تربیرت در مملکرت ایرران     تجملات را به». اولیویه نیز 0

پررونق دانسته و معتقد است که تجملات در ا ا یه و طعام کمتر است و در 
های   کنند و یا در زنان بیشتر است؛ و لباس هایی که حمل می البسه و زینت

و نادرالموجود و اطعمره  بها و عطریات عالیه  قیمتی و فاخر و جواهرات گران
« سررررا صررررف شرررود  وفرررور و کثررررت در حررررم  لذیرررذ بایرررد بررره 

(Ahmadzadeh,2016,p.98 ). 
6. Looking at the Overlooked 

، دربراره نروعی   نگریستن به امر نادیرده انگاشرته شرده   برایسن در کتاب . 9
جان و از ارتباط آن برا سراختار    ماهیت دوسوگرایی مرتب  با ژانر طبیعت بی

جان را در کارهای کراراوادجو، شراردن،    کند و طبیعت بی هنگی بحث میفر
زرباننِ، سزان و ... با توجه به ماهیت دوسوگرایی آن مقایسه کرده و حضور 

 کند. جان را در آ ار این هنرمندان تحلیل می زن و نسبت او با طبیعت بی
اند که بازندگی درباریران و   هایی نقاشی شده از میان حیوانات بیشتر آن» .1

های شکار، یرا   بزرگان مناسبتی دارند مثل اسب، آهو، تازی و شیر درصحنه
پرندگان تجملی مثل طوطی. گل، جام، شراب، میروه کره در زنردگی ایرن     

روف جایی دارد. تار و دایرره، ظر   ها ه  خریداران هنر وجود داشت در نقاشی
انرد. گراه و بیگراه     مرص  و منقوش، کاسه و تنو و گلدان نیز از این قبیرل 

« هرای مرذهبی هر  نقاشری شرده اسرت.       هایی از تراریخ یرا قیره    صحنه
.(Meskoob,1999,p.406) 

های هنر در اواخرر قررن هفرده  و     . لیلا دیبا در مطالعات خود درباره ابژه9
 Diba and) اسرت. ) هجرده ، بره نگراه خیرره رو بره بیررون پرداختره        

Ekhtiar,1998,p.12. 
۹5 .Embodiment  :   یعنی بدنی که فارز از مفهوم فیزیولوژیرک و مرادی

گیرد. یعنری   شود و در مقابل حسیت و تجربه سوژه قرار می خود، پدیدار می
مند که بر مبنای تجربه و مجراورت بردنی، برا جهران مواجره       ای بدن سوژه
 شود. می
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